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  مقدمه
شـعر   از تقل با حد و مرز مشخص و متمايزمس يبه عنوان سبك ،ايران معاصر در شعر
رونـده خـود،  بـا     مسير پـيش  همچنان در ،ها رغم مخالفت بهكه  جرياني است ،كلاسيك

احتـرام بـه    اين سبك بـا وجـود اعتـراف و   . در حال تداوم است ،خيل عظيمي از پيروان
ش اد شاعري چـون نيمـا، بـه امكـان آفـرين     قاعتماد و اعت اهميت شعر كلاسيك، نشانگر

و تعهـد  انديشـه   شعراگر . است كوركورانهبدون پيروي و دنباله روي  شعري بي سابقه و
 و آغازيـد  دهه پـيش  چند از قلمداد كنيم، نو نيمايي و شعر مترادف با را اصردر ايران مع

حـال ترقـي    همچنـان در  ،اي تفكيك شـده  هاي حوزه در ،رو به رشد خود روند نسبتاً در
  .است

شـاخه   در .به عنوان نماينـده نـام بـرد    توان سهراب سپهري را يم ،نگرش فلسفي در
تلقـي مـوزون   . نيمايوشـيج، شـاملو، اخـوان، نـام بـرد      توان از مي اجتماعي نيز سياسي و
بخصوص فـروغ   مشيري، وتوللي،  اشعار توان در مي انعكاس احوالات دروني را عاشقانه و

شـده، بـه عـلاوه ديگـر شـاعران       سه حوزه تفكيـك  هر ،بايد گفت. فرخزاد به وضوح ديد
 بـديهي . باشند ميمفاهيم آن  كلاسيك و شعر دور از متاخر، داراي ديدگاههاي مترقي و

 است ييها و نظريه ها تفاوت تئوري بحث از ،كلاسيك تمايز شعر اختلاف واز  بحث است
اي در  بدون شك توفيقي كـه شـاعر و نويسـنده   « .كه قبل از تغييرات سبكي وجود دارد

ي قدرت  كند و نشان دهنده ميميع موازين مربوط به يك سبك يا مكتب ادبي حاصل ج
 ،كـوب  زريـن ( »پيش سـبكي اسـت   هاي و نظريه ها واستعداد او نيز هست؛ معرف انديشه

1382 :732.(  
 اهميـت و . هاسـت  هاي آن سـبك  يها و تئوري پرداز تفاوت نظريه ها در تفاوت سبك

پذيري  قابليت تعميم استقلال و متكي بر مبتني و نيز سبكي حيات مداوم هر استقلال و
در  .ادبـي تحـت حاكميـت آن سـبك اسـت      بـه آثـار   ها آن سبك هاي تئوري و ها نظريه
خراساني، آذربايجـاني، عراقـي، واسـوخت،     -كلاسيك از سبكهاي شعر يكهيچ كه حالي

شـعر   سـبك  چنانكـه  ،مبتني بر پيشينه مشخص، مستقل و متمايزي -بازگشت هندي و
   .، نيستندنيماست

ي متكـي  هـاي  نظريـه  و هـا  تئـوري  خود را بـر  درك كامل، سبك شعر نيما با آگاهي و
 ،همسايه هاي حرف. كند ميبه شدت دفع  ساخت، كه امكان اتفاقي بودن سبك شعرش را
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 ،نيما منثور هاي نوشته ديگر و شاعري و شعر ي هدربار ،ها مجموعه نامه ،ارزش احساسات
  . شعرخود است تلاش براي دفع هرگونه توهم از يش انديشي وپ حاكي از

هاي ادبـي،   تئوري ها و نظريه كه متكي بر دارد تداوم شعري قابليت پيروي و سبك و
 يـك از سـه حـوزه شـعري معاصـر      هـر . باشـد  براي هدايت پيروان و هنرمندان جـوانتر 

 هـاي نـو و   با انديشهوصلت موزون و هماهنگ  با )اجتماعي، رمانتيكو  فلسفي، سياسي(
 از را فاصله خـود  )واقعيت انساني و طبيعي( كلاسيك و نزديك شدن شاعر با واقعيت غير
ارزيـابي و تغييـر   ، نيمـا دگرگـوني   ظهـور  با .اند كرده بيشتر و حوزه كلاسيك بيشتر شعر
كلاسـيك تبـديل    شعر از غير شاعري را به چيزي متفاوت و كه هنر آمد وجودبه  يجهت
كـس   هـر  از هاي منثور نيما، بايد گفت خود نيما بيشـتر  نوشته توجه به كتابها و با. كرد

  .  ديگر، امكانات زباني شعر را به عنوان وسيله و رسانه ارتباطي و بياني درك كرده است
يك رسانه است و بايد جنبه رسـانندگي و ابـزاري    شعر كه هنر نيما بر اين باور است

عدپـذير و متكـي بـر واقعيـت بيرونـي،      ب هاي جهان بيني و آن را به وسيله تصرفات زبان
 ، حامـل معناهـا و  خصوصاً نيما شعر و عموماً، بايد گفت شعر شاعران معاصر. تقويت كرد

. پيرامـوني اسـت   هـاي  واقعيت زباني مبتني بر هاي همراه با تصويرسازي ،مستند تفكرات
 و زبـان، معنـا   ت و سـاختار، صـور ي  توان در سه حـوزه  ميرا  معاصر پردازي شعر نظريه

 و ، اشـتراكات تحـولات چگـونگي  . ، مـورد نقـد و بررسـي قـرار داد    گسـترده جهان نگري 
و در شـعر سـه شـاعر برجسـته نيمـا،       ذكر شـده ي  سه حوزه در معاصر هاي شعر ويژگي

، از ايـن جريـان ادبـي    اسـتقلال  اثبات كننده حيـات و  و دهنده ارتقا كه سپهري و فروغ
 اين مقاله مورد ارزيابي و چند و در كه مهمترين سوالي است است،سيك قلمرو شعر كلا

  .خواهد گرفت چون قرار
  

  نظري  يساختارگرايي به عنوان رويكرد
مدعيان و پيشروان ساختارگرايي به دنبال مكتـب فرماليسـم روس در نقـد متـون و     

با حركت  ساختارگرايي. جريانات ادبي جهان مدعي جايگاهي خاص براي خود مي باشند
تلاش خود را براي كشف و تعريف قواعد و قوانين ساختاري نه  ،از مطالعه زبان آثار ادبي

اين مكتب با حركـت  . ثار منفرد برجسته، بلكه در جريانات كلان ادبي آغاز نمودآتنها در 
رو به رشد خود بر آن شد و هست تا دقيق ترين، علمي ترين و منطقي تـرين مبناهـاي   
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آنها بر اين باورنـد  . ي ارزيابي و قضاوت مطالعات و جريانات ادبي فراهم آوردممكن را برا
بـا  . كه ساختار منسجم است كه جريانات ادبي و حتي علوم مختلف را وحدت مي بخشد

فرض اين كمال نظام مند در ساختارگرايي است كه مي تـوان تنوعـات سـاختاري را در    
  .شناسايي و تحليل كرد ،جريانات ادبي

عـدم توجـه   «ي مكتب فرماليسم از جمله ها ب ساختارگرايي با دور كردن نقيصهمكت
آثار ادبي به توصيف صوري آثار برجسته و نظـام  ) 25: 1383 ،اسكولز(» به معنا و محتوا
كه در اين مكتب پرداختن به ادبيت در كنار پـرداختن بـه معنـا     به طوري ،ادبي پرداخت

بـا   نه تنها محصور در زندان فرم ،به خوبي درك شود ساختارگرايي اگر. قرار گرفته است
بلكه با دقت در سطوح متفاوت و گاه متضاد با آن روبرو  .كند جريانات ادبي قطع رابطه نمي

ساختارگرايي در جستجوي عناصر و الگوهاي ثابـت و فراگيـري اسـت كـه بتـوان      . شود مي
بـا در نظـر داشـتن      (Propp,1968 :17)ها و انقلابهاي ادبي را با آن توصيف كـرد  پديده

توان جريان ادبي حوزه شعر معاصر را از منظر ساختار و  مي ،محورهاي فكري اين مكتب
ي، اسـطوره  ععلاوه بر مباحثي چون سمبوليسم اجتمـا . معناشناسي ساختار بررسي كرد

 ،كه در كتابهاي ديگر مـورد بحـث واقـع شـده اسـت     ...گرايي، ناتوراليسم، روايت گرايي و
گرايـي و حضـور جمـلات     گرايـي خـلاق، مركزيـت    شكني ساختار، واقعيت توان سنت مي

به صورت عام  ،كات ساختاري شعر شاعران معاصراشتراهاي نظري و  ادواري را از واقعيت
   .و شعر نيما، سپهري و فروغ به صورت خاص تلقي كرد

  
  ي تحقيق پيشينه

ونـد پيـدايش يـك سـبك از     يـابي پيشاسـبكي در ر   بحث از تئوري پردازي و نظريـه 
يـا محـل بررسـي و تحقيـق      ،كه اين مقاله نوشته شـده اسـت   ،خراساني گرفته تا اكنون

اين مقاله نه ديده و نه خوانده است؛ امـا بايـد    ي نداشته يا دست كم نويسنده اي جداگانه
اي در ميان استادان و دانشجويان براي كشف و  وسوسه ،اعتراف كرد كه در دو دهه اخير

كه  آمدهوجود به ط يك سلسله معيارهاي عيني و ملموس براي سنجش سخن ادبي ضب
كاوش در مكاتب غربي و تطبيق آن نظريات با متون ادبي فارسـي بـوده و ايـن     ي نتيجه

حـق شـناس در   . يابي براي سبك شعر معاصر اسـت  نظريه ي مقدمه ،مبارك هاي وسوسه
و پورنامـداريان در  ) 1382( يتـه زبان و ادب فارسـي در گـذرگاه سـنت و مدرن   كتـاب  
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 داستانو حميديان در كتاب ) 1382( است ام ابري خانهو ) 1384( سفر در مهكتابهاي 
و رويـايي در  ) 1378( ساختار زبان شعر امـروز و عليپور در كتـاب  ) 1383( دگرديسي

در مسـير   پـژوهش  انماگ با بحث از ويژگيهاي سبكي، پيش ،)1371( مسائل شعركتاب 
  .هستند يابي شعر معاصر تئوري
 
  شكني ساختار سنت )الف

 -رديف قافيه و و هجا از نظر –گرايي متساوي  مصرع بر ،پيدايش آغاز فارسي از شعر
پيدايش ساختار جديـدي بنـام مسـتزاد، بـا شـكل و فـرم        با از همان آغاز. كيد داشتأت

دوگانه را درهم  هاي واقع قيد تساوي هجاي مصرع در ،مستزاد. كنيم ميجديدي برخورد 
رديف همچنان پاي بنـد ذهـن و توانـايي     قافيه و مصرع كوتاه و ريخت؛ ولي قيد تساوي

بـه خـود    اي كلاسيك كـه صـورتي اسـطوره    قيود، معاصر حوزه شعر در. بود ذهني شاعر
شـد، بـي    ميادبي قلمداد  كفر ،هم زدن آنها تلاش براي بر آنها و از گرفته بودند و تجاوز

زماني و سليقه شخصي و تفكرات تازه  نياز. گاهانه توسط نيما كنار گذاشته شدا آام، پروا
 ساختاريساختار شعر كلاسيك را، با توان ذهني خود به اي  اسطوره هاي نيما، ويژگيي 

مفاهيم  تكيه بر تاكيد و حمل و جهت، امكانات بيشتر ظرفيت و ، بامتشخص و ديگرگون
 از. وسيله شاملو، به صورت كامل از قيد وزن نيز آزاد شداين جريان ب. و معناها، تغييرداد

سـاختار كلاسـيك    زدايـي از  سـنت  معاصر، شعر مهمترين اتفاق در توان گفت مياين رو 
  .است

اشـعار تاويـل    حـافظ و  به استثناي اشـعار  –بن بست شعر كلاسيك ) قالب( ساختار
دقيق و انديشيده و تك معنـا   مدلولي دال و عناصر از اي دربردارنده شبكه  -عرفاني پذير

قابليت و توان تاويل و تفسير  اين ساختار، زبان نيز در .)197 :1381 ،پورنامداريان(است 
 زباني، به سـهولت قابـل كشـف و    يها و مدلول ها دال. پذيري خود را از دست داده است

ايي كل عنصري با دان يي قاهر و مستبد وداكلاسيك، مانند خشعر  شاعر. رديابي هستند
روابط كاملا پيش  معناهاي نهاده شده و شعري، با خواندن خود را به كه مخاطبان ،است

توان  از شكوهمندترين اشعار سبك خراساني كه سرشار. كند دعوت مي ،انديشيده و ثابت
دربردارنـده همـين ديـدگاه     ،نگـرش  نظـر  از ،هسـتند  ناپـذير  جذابيت تكـرار  قدرت و و

. گذارنـد  خلاقيت خواننده بـاقي نمـي   براي تخيل و جاييكه  باشند ميساختاري مستبد 
 بـا  ،تـك خطـي و تـك آوا و بـن بسـت اسـت       زايا و كلاسيك، كه غير شعر اين ساختار
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 و فـتح  عـدم توانـايي شكسـتن    بـه  بـاور  و به هستي احساس جبرگرايانه شاعران نسبت
 اهر و جبـار جهاني ق ـچارچوب  اختيار، در ي همحدود شكست انسان در سطوح واقعيت و

  .  منطبق است
كه حتي در صورت گرايش بـه   شده ، سببجبرگرايي ط درافرا ياس آلود وي  روحيه
هـاي ثابـت بـه معنـاي واحـد در       پي دلالـت  نمادها و تشبيهات در ،استعارات، صورخيال
 باز كلاسيك، ساختار شعر تنگناها و محدويت قالب درمقايسه با  در. باشند شاعر ذهنيت

تفسيرهاي متعدد را با توجه بـه   گوناگوني تاويل و ،اين ساختار .مطرح است معاصر شعر
گونـه   ايـن . تابـد  جهت تكميل و تطبيق با افق انتظارات او برمي ،انرژي و ذهنيت مخاطب

 روياندنجهت تكميل يا برساختن معناهاي نو و  آثار با توجه به دخالت دادن خواننده در
توقعات و انتظارات و تـوان ذهنـي و بسـتر معرفتـي و      جديد با توجه به حد هاي دريافت

 كه انـدك انـدك از   است معاصر عرصه شعر در شناسي ادبي نو شناخت او، حاصل هستي
ادب كلاسيك و  بيش از معاصر شعر. سطح ادب كلاسيك تا ادب معاصر پيش رفته است

جهت  نده درستدهاي ذهني خوان تاويل و تفسيرهاي عرفاني، قابليت داد و حتي بيش از
تحقق اين ويژگي نتيجه نگاه متعالي شاعران اسـت   .داردرا  سامان دهي معنا گسترش و

معاصـر، نمادهـا،    در شـعر . هـاي اجتمـاع و اطـراف خـود     نگرش چند سويه به پديده در
 و بـراي انتقـال شـور    منـد،  لايـه  ها، در جهت زايايي معناهاي متعـدد و  نشانه و ها سمبل

جديـدي را پـيش روي خواننـده،     نظـام  ،عناصـر  اين .شود ام ميآگاهي استخد هيجان و
 سرخوشي ناشـي از  و لذتتكميل  دهد كه در مي جهت تاويل و تعبيرهاي گوناگون قرار

 نيـز  اين سـاختار  رفته در كه زبان به كار ،است قابل ذكر. است ضبط پيام، مؤثر كشف و
 استفاده شد، منظور »ر مستقيمغي«واژه  از بديهي است كه اگر. آزاد است مستقيم و غير

از  اگـر  طلبـد و  نمادها را مـي  و ها به كارگيري زباني است كه بحث تاويل و تبديل نشانه
دادهـاي مرسـوم و   رنشان دادن رهايي زبـان شـعر از قرا   ،هدف ،نام برده شد »آزاد«واژه 

آنجـا   ززبان ا. است شاعرانه هاي تخيل ها و پيشين به سوي آزادي هاي پذيرفته در سبك
 روش مسـتقيم سـود   از اگر ،طبيعي است هاي پديده اجتماعي و هاي كه بازتاب موقعيت

فاصـله گـرفتن از رئاليسـم    . خواهـد مانـد   رئاليسم و زبان قـراردادي  و بند در قيد ،جويد
زبان غير مستقيم و رهـا  استفاده از  حكم ،نزديك شدن به ناتوراليسم بي روح و خشك و

  .نيما در واقع، حلقه اتصال رئاليسم قديم به ناتوراليسم جديد بود. درا براي نيما صادر كر
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  واقعيت گرايي خلاق  )ب
منطبـق اسـت،    تفسـيري جديـد   معاصـر كـه بـا    انديشـيده شـعر   هاي يكي ازخصلت

 جهـان بيـرون و   پيرامـون و  روي آوردن به عناصـر . خلاق است يا رئاليسم گرايي واقعيت
بازگشت روحيـه نقادانـه شـاعران، كـه نـوعي مكالمـه        و نو ارتقاء آنها به سطح زبان شعر

اسـت كـه    اي مكـاني  -دهنده ميل زمـاني  نشان كند، مسامحه را با مخاطب برقرار مي بي
معاصـر،   شـعر  در. مشـروطه اسـت  از تاريخي ملت ايران در دوران پـس   نيازخود بازتاب 

گرايـي   يند بـا واقـع  ااين فر. زنده جهان بيرون هستند هاي زباني نشان دهنده عناصر دال
خراسـاني،   -سبك كلاسـيك  در. هندي، در تضاد است خراساني و هاي سبك موجود در

 مخلـوق در  زيبايي طبيعي عناصـر  به سادگي و كوشيدند تا ميشاعران  -هندي و عراقي
جـان   آينـه راسـتگو و بـي   را  شـعر  دهنـد و  تن در ،زبان بستر جهان اطراف بر طبيعت و

طبيعـت و  ( معاصر، همه واقعيـت بيرونـي   شعر ساختار در. كنند واقعيت خارجي قلمداد
 اين فاصله گـرفتن از  گردد و ميدوباره خلق شده بدل  به يك واقعيت مصنوع و )اجتماع

ذهـن شـاعران معاصـر بـه      ماحصـل اسـت كـه    شعر كلاسيك سطحي انگاري رئاليستي
ظيم ذخيره شده در انرژي ع با استفاده از منبع و ،شعر معاصر. خصوص نيمايوشيج است

طبيعـي و درونـي كـردن جزئيـات از چشـم افتـاده اجتمـاع و         هاي متن جامعه و پديده
دو  اهميـت خـود را   و مصـنوع در شـعر، اسـتقلال    هـاي  طبيعت و تصعيد آنها به آفريده

 درون اجتماع و طبيعت بـه درون شـعر كشـانده شـدند و     عناصر پيرامون از. كرد چندان
شعر، كـه از هـر    هنر جذاب هاي خلاقيت، آنها را به پديده هوش و شاعر با نيروي ابداع و

در واقع با طي مسيري معكوس به سود خلاقيت . است، بدل كرد واقعيت بيروني عالي تر
 مخلوق بودن اثـر  افشاي مصنوع و آن، هاي مشخصه بنا نهاده شد كه از رئاليسميهنري، 

 يافت؛ ولي از ان رئاليستي تجلي ميزب واقعيت بيروني در ،كلاسيك شعر در. شعري است
نشان دهنـده زمـان از دسـت رفتـه گذشـته      ، حال حاضر آنجا كه خواندن آن شعرها در

 خواندن شعرهاي كلاسيك در .شود مياين شعرها حس  درحقيقي ناواقعيت  است، نوعي
 گرايـي  شعر معاصر، واقعيـت  در. ندنك حال حاضر، خواننده را با واقعيت پنهاني مواجه مي

 در ،ادبيـات كلاسـيك   بازنمايي واقعيـت در . بيشتر جنبه بازسازي واقعيت بيروني را دارد
 به بازسازي تبديل شده است؛ يعني عناصر بيرونـي بـه سـطح هنـري فراتـر      معاصر شعر

كلاسيك، ثبـت   در شعر. گرايي صرف كلاسيك فاصله دارند ه از واقعيتك كنند صعود مي
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آفـرينش   شده كه شـاعران آن دوره از  سببنمايي  فضل تفاخر و واقعيت، نمايش زباني و
گرايـي   هواداران طبيعت گرايي و واقعيـت  شاعران و. انديشمندانه بي بهره باشند ذهني و
سـوي   از بدون قابليت تفسـير  ،ت راسرئالي خلاقيت، سرودن شعري يكسر دور از صرف و

انديشـه   خلاقيـت و نكـه زيـر   آخط تاكيـد بـه جـاي     ،حقيقت در. خواننده قبول داشتند
آورده است كه  ريچاردز. شد گرايي رئاليست كشيده مي زير واقعيت ،محوري كشيده شود

خواننـده و   ي واقعيت گرايي و راست نمايي به همان اندازه كه به دانش، هوش و تجربه«
 »همين منابع ذهني نيز وابسته اسـت  از به استفاده او ،توانايي وانمود كردن بستگي دارد

)Richards, 1989: 134(. بيروني بايد در سطح  معتقد است كه عناصر نيزز ديويد ديچ
ديچـز،  ( باشـند  بتوانند منشأ انگيزش و تأثير به صورت زنده و جاندار تجلي يابند تا هنر

كند كه بايد وسيله انتقال مناسب را براي انديشـه   نيما پيوسته گوشزد مي .)145 :1366
 تعمـق صـحيح در   همچنـين شـناخت و   و اطرافجهان  ان بابه موانست شاعر او. برگزيد

شعر  .)84 :1377 ،ثروت(ماده خارجي تأكيد دارد  و ايجاد ارتباط بين فكر جهان خارج و
  :كند ميمعاصر در رويكرد خود به واقعيت بيروني اهداف زير را دنبال 

و  سـروكار داشـتن بـا واقعيـت بيرونـي و ديـدن       در تقويت توان خلاقيت شـعر  )الف
 هـاي  گزينش عناصر طبيعي و بيروني و تبديل آن عناصر تازه و زنـده بـه معـاني و پيـام    

  .انديشه محور
بـه   -محلـي را  اصـيل و  هـاي  جنبـه  مكـان و  اقليمي اسـتفاده از  شاعران اصيل و )ب
از اصول هنر شـاعري   -اطرافاز جهان  اي خلاقانه جهت دستيابي به تاويلي شاعرانه گونه
  .دانستند مي

 هنـري،  نوشـته و  هر از بهتر ،گيرند واقعيت ناب انرژي مي هنرهايي كه ازاشعار و  )ج
مرهـون تصـعيد عناصـر بيرونـي بـه       امراين . هستند تفسيري را پذيرا و معناهاي تاويلي

 . است سطح عناصر مصنوع هنر
 كـه از  ،كنـد  مـي  معاصر، همـواره شـاعران را ترغيـب    شعر نظريه پردازنيما به عنوان 

هـا، گياهـان،    ، درختها گويد اين اسم مي او .اطراف خود استفاده كنند هاي اسم وكلمات 
آنجـا كـه خـود     از نيمـا ) 46 :1369 ،طاهبـاز (حيوانات هر كدام نعمتي بـزرگ هسـتند   

 بـراي  شطبيعـت اطـراف   از ،كنـد  مـي اطراف خود را درك  هاي كوهستاني است و پديده
تركيب بندي سـالمي   انسجام و از او ه شعرنتيج كند؛ در ش استفاده ميهاي حمل انديشه
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همين انسـجام اسـت كـه باعـث بازسـازي واقعيـت در       . واقعيت بيروني برخوردار است با
بـه عنـوان مثـال بـه      .عهده دارد انتقال حس لذت به مخاطب را بر سطحي بالاتر شده و
  :شعر زير توجه كنيد

  خموش ي كشد از بيشه ديري است نعره مي
  مانده گمكه است  »كك كي«

  نهفته پري وار ها از چشم
  شده علفزار او زندان بر

  كه او قرار ندارد او بر
  هيچ آشنا گذار ندارد

  اما به تن درست و برومند
  كه مانده گم »كك كي«

       خموشي  از بيشه كشد ميديري ست نعره 
  )515 :1371نيمايوشيج، (           

اسـت، خواننـده بـا واقعيـت قابـل       و نـر كه نوعي گـا  »كي كك«عنوان  با بالا شعر در
 اي خواننـده  اين داستان و قصه كوتاه، شكلي نوشتاري است كـه هـر  . اي روبروست تجربه

 هـم نهـاده ذهنـي و    ايـن شـعر  . آن داشـته باشـد   يا درونـي از  تواند تاويلي بيروني و مي
ش و واقعيـت راسـتين، نق ـ   اهميـت جهـان و   كه همواره با تأكيد بر اي است انديشمندانه

 ،»گـاو «ماننـد   بيـرون تجربـي   هـاي  پديـده . دهـد  انديشه را نشان مـي  حاكميت ذهن و
بـراي ارتبـاط خواننـده بـا      اي جهت فراهم آوردن زمينـه  همه در... و  »بيشه« ،»علفزار«

فـردي اسـت كـه بـا تندرسـتي و       نماد »يكك ك«، شعر در. موضوع و پيام شعري است
گـويي گـم    او انـد و  دارد، ولي همه با او بيگانه يمجهت بيداري مردم فرياد  برومندي در
 مستقل و ساختار و انديشگون زبان عناصر برء اتكا برون گرايي با اين رويكرد .شده است

از ايـن  . سياسي، خصوصيت سبكي شعر نيما و پيروان اوست هاي انديشه حمل آرمانها و
دنيـاي  . رفـت و ارائـه داد  جهان بيني را به معناي دقيق اصطلاح به كارگ ،رو شعر معاصر

شـخص واقعيـت    -شاعر و مسائلش پس از عبـور از ذهـن شـاعر    محيطواقعي و واقعيت 
به صورت تصـفيه شـده    -دهد ميبيند و هم با تصاوير زباني آن را نشان  مينگري كه هم 

                 :ديگر ي هنمون .گردد ميبه خوانندگان بر 
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               سايم                    ها مي دست
  تا دري بگشايم                    

   پايم                     بر عبث مي
  كه به در كس آيد                   
  در و ديوار به هم ريخته شان    

                                          . شكند ميبر سرم 
  )444: همان ،نيمايوشيج(       

نيماسـت؛ هـم ظـاهري    »  مهتاب«يكي از بندهاي شعر آشناي ي شعري كه  اين پاره
نيمـا ذهنيـت   .  دارد و هم باطني، هم مظهر دنياي واقعي شاعر است و هـم حقيقـت آن  

خود را با استفاده از واقعيت بيروني و رساترين تصاوير و كلمـات بـه خواننـدگان انتقـال     
در واقع عبور ذهنيت نيما از واقعيت بيروني يا عبور واقعيت بيرونـي از ذهنيـت   . دهد مي

 محيط اطرافي واقعيت  نيما، در هيات كلماتي ارائه شده است كه خود نشانگر و نماينده
شاعر هستند و به اين ترتيب ذهنيت انتزاعي برگرفته از نااميدي شاعر، در قالب كلماتي 

. شـاعر اسـت   بيانگر آگاهي و جهـان بينـي   ،ارجاعي مشخص هاي تكاملاً ملموس با دلال
براي انتقال پيام به او استفاده كـرده اسـت و ايـن     ،شاعر از طبيعت در دسترس خواننده

البته بايد گفت كه ادعاي واقعيت . گرايي شعر كلاسيك است فرايند چيزي غير از طبيعت
قيت استوار است، يعني دانسـتن و  گرايي در شعر معاصر و به خصوص نيما بر مبناي خلا

داشتن تجربه درست و راستين با واقعيت بيروني؛ بـه طـوري كـه شـاعران ايـن حـوزه،       
تفكـر و انديشـه و ارائـه تصـوير از     ها،  دهند كه در آن مياز طبيعت ارائه  ينمادينتصاوير 

وير حـس بـه تص ـ  . دوش ميپذير  ناپذير، امكان واقعيت بيروني به صورت همزمان و جدايي
، بيش از همه در هستي و وجودي است كـه او  شاعر شعر معاصردرآوردن واقعيت توسط 

هاي  اشعار زير نمونه .براي تك تك اشياء و عناصر بيروني در ارتباط با يكديگر قائل است
  :ديگري از اين مقوله است

  لودي است كاواره بمانده آمرغ آمين درد 
  ن سوي اين بيداد خانه آرفته تا 

  ب و دانهآشته رغبتش ديگر ز رنجوري نه سوي بازگ
  نوبت روز گشايش را 



   173 /اشتراكات ساختاري در شعر نيما و چند شاعر معاصر

  ....در پي چاره بمانده
 شنا پروردآن آمين گفتنش، آبا صداي هر دم 

  ...مي دهد پيوندشان درهم 
  بسته در راه گلوش او

  ...داستان مردنش را
                    .    او نشان از روز بيدار ظفرمندي است

  )491 :همان(    
   در تمام طول تاريكي

                  :      فرياد زدند ها سيرسيرك
  »ماه، اي ماه بزرگ«

  در تمام طول تاريكي
  با ان دستان دراز ها شاخه

  دقدقه در سقف چوبين
  ليلي در پرده

  همه با هم، همه با همديگر
  :تا سپيده دم فرياد زدند

  »ماه، اي ماه بزرگ«
  در تمام طول تاريكي

  مهتابي شعله كشيد ماه در
  ماه

  دل تنهاي شب خود بود
              .   تركيد نگش ميرداشت در بغض طلايي 

  )  244 :1377 ،فروغ فرخزاد(    
  من 

 پري كوچك غمگيني را 
  مي شناسم كه در اقيانوسي مسكن دارد
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  و دلش را در يك ني لبك چوبين
  رامآرام آنوازد  مي

  پري كوچك غمگيني 
  ميرد  مي وسهيك ب كه شب از

           . مدآو سحرگاه از يك بوسه به دنيا خواهد 
  )342 :همان(        

 ي تارها شب بروي شيشه

  رام چون خاكستري تبدارآمي نشست 
  كرد را در حياط خانه هردم زير و رو مي ها باد نقش سايه

  نيلوفر چو دودي موج مي زد بر سر ديوار هپنج
  در ميان كاجها جادوگر مهتاب

  رامآبا چراغ بيفروغش مي خزيد 
  .    كرد گويي او در گور ظلمت روح سرگردان خود را جستجو مي

  )322 :همان(     
، »وچـك ك  پـري «، »ماه بزرگ«، »مينآمرغ «هاي بالا عناصر ديداري چون  در نمونه

 »مينآمرغ «. اند همه در معاني غير ارجايي خود به كار گرفته شده…و  »باد«و  »شب«
 »مـاه بـزرگ  «. لود و غمگين به دنبال بيداري مردم اسـت آشاعري است كه درد  سمبل

سمبل شـاعره   »پري كوچك«.برد سمبل فريادرسي است كه خود نيز در تنهايي بسر مي
هـر كـدام سـمبل     »بـاد «و  »شب«. اي تنهاست كه تشنه محبت و دوست داشتن است

  .ا فرا گرفته استطراف شاعر ري دگرگوني است كه ا مادهآفضايي تاريك و 
  

  زبان  در انتزاع گرايي )ج
آثار هنري به طور اعم و آثار شعري به وجه خاصي بايد نشـان  «: گويد ميهربرت ريد 

) 16 :1378 ،ريـد . (»از ابهام و پيچيدگي ناشي از انتزاعي بودن باشند اي درجه ي دهنده
. انتزاع گرايي است و امابهروند پيشرفت هنر به صورت عام، به سوي  از اين رو بايد گفت

 بـه ترقـي هنـر،    رو رونـد  گـرفتن در  بـه واسـطه قـرار    ،اين حكم كلي از نيز معاصر شعر
ساختمان پذيرفته شده كلاسيك، توان ذهني  از گريز و بودن ساختار باز .مستثني نيست
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سـپهري، فـروغ و   . زبـان تقويـت كـرد    را براي انتزاع گرايي در معاصر شاعران حوزه شعر
عـدم بيـان صـريح،    . اين ويژگي زباني اصـرار داشـتند   كم و بيش ديگران بر و ماحتي ني

در شعر (پذيري منطقي  دخالت عناصر احساسي در زبان شعر، گريز از تحليل پافشاري بر
گرايـي زبـان را    عواملي هستند كه ما را بر آن داشتند تا انتزاع ازو خيال گرايي ) سپهري

 زدگي، يعني استفاده از وجه خاصي از آبستره. دهيم رمعاصر قرا تئوري ساخت شعرجزء 
بـه عنـوان    .)Perrine,1997:591( زبان در جهت ناآشنايي آن نسبت به واقعيت بيروني

  : نمونه به اشعار زير دقت كنيد
  انگار در مسيري از تجسم پرواز بود كه يك روز آن پرنده نمايان شد 

  سبز تخيل بودند  طانگار از خطو
  زدند  تازه كه در شهوت نسيم نفس مي آن برگهاي

  انگار 
  سوخت ها مي نجرهپي بنفش كه در ذهن پاك  ن شعلهآ

  جز تصور معصومي از چراغ نبود چيزي به
 )         258 :همان ،فروغ فرخزاد(  

  !  اي نگاه تحرك  
  حجم انگشت تكرار

  روزن التهاب مرا بست
  پيش از اين در لب سيب  

  دش ميدست من شعله ور 
  پيش از اين يعني

  روزگاري كه از اقوام يك شاخه بود
  برگ ادراك ي روزگاري كه در سايه

  روي پلك درشت بشارت 
  رفت  ميخواب شيريني از هوش 
  از تماشاي سوي ستاره 

      شد       ميخون انسان پر از شمش اشراق 
  )431 :1384 ،سپهري(                 
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  ي كاشي مسجد به سجود حمله
  ي باد به معراج حباب صابون حمله

  حمله ي واژه به فكر شاعر
            حروف سربي    حمله ي هنگ سياه قلم ني به

  )283 :همان ،سپهري(       
  ...آه 

  در سر من چيزي نيست بجز چرخش ذرات غليظ سرخ 
  و نگاهم 

           مثل يك حرف دروغ
  شرمگينست و فرو افتاده 

 ممن به يك چشمه مي انديش
  من به وهمي در خاك

  من به بوي غني گندمزار 
  ...ها من به خالي طويلي كه پس از عطر اقاقي

  انديشم وار ميآمن به 
  هاي سياه و به تاراج وزش

  و به نوري مشكوك
        كاود        كه شباهنگام در پنجره مي

  )354-350 :همان ،فروغ فرخزاد(        
   منجمد با تن او مانده شبان سنگين

  شكند و افق مي
  همچو در برزخ سياه

  مده بودش اكنون آرزويي كه فلج آو 
  بسته در زمزمه ي صبح نفس
  جسته در مسكن بيداران راه

  وز بر راه، در اندوده ي لرزان غبار 
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  ي دروغها روان مي گريزد
                وندر اندازد در مخزن رگهايش هوش     

   )463 :همان ،نيمايوشيج(       
) معاصـر (اليوت، منتقد و شاعر قرن بيستم بر اين باور است كه شعر مـدرن  . اس. يت

قرن بيستم بايد انتزاعي و ديرياب و غير مستقيم باشد، چراكه پيچيدگي تمـدن معاصـر   
نـورتروپ فـراي نيـز    ) Brooker, 1996: 173.(جز اين داشته باشـد  اي تواند نتيجه مين

: 1372 ،فـراي ( دانـد  مـي ذهن شاعر معاصـر   ي يدهشعر را هياهوي گنگ، نامفهوم و پيچ
درهم ريخته داشـته باشـد؛    معمايتواند محتوايي شبيه به يك  مي ،انتزاع گرا شعر .)12

افقي و جانشيني بـا درك و قـوه تحليـل خواننـده چنـدان       بدين معنا كه زبان در محور
عينـي اشـياء   توان از سبك هندي بـا تجربـه دقيـق و     مياين حركت را . همخوان نباشد

  .شده است تر معاصر جا افتاده شعر در اي روند فزاينده كه در يابي كرد پيشينه
  
    ساختار مركزيت گرايي در )د

در . است گرايي و تشكيل كانون معنايي شعر معاصر، مركزيت شعر هاي ديگر تئوري از
بـا   خواننـده  -قالب شـعري  -محدوده ساختار كلاسيك به لحاظ تعيين مركزيت در شعر

پايان مشخص،  از بديهي است كه منظور. است روبرو پايان شعر تشخص ويژه در تاكيد و
است كه  -شعر پايان -يك نقطه خاص در به واسطه شاعر ايجاد يك جزء از شعر تاكيد و
 كلاسـيك همـه اجـزا و    شـعر  در. گـردد  ميبدان ختم  منطقي روند شعر طبيعي و مسير
پايـاني شـعر،    دارند كه بـا حـذف عنصـر    شعر پاياني به زباني از آغاز شعر، گريز عناصر

مثنوي معنـوي و   بوستان و در. خواهد شد ابتر روبرو خواننده به شدت با شعري مهمل و
تـأثير پـذيري از كليـت شـعر، نقطـه       روند استنتاج و كلاسيك، پايان اشعار در آثار ديگر

رت كامـل تخليـه و قطـع    آن جا به صو آيد كه انرژي دروني شعر در اوجي به حساب مي
اسـت، كـه آگاهانـه     حوزه معاصر، دربردارنده يك مصرع مكرر اشعار بسياري از. گردد مي

بـه   يك طرف توزيع كننده معنا اين مصرع مكرر، از. كند را حمايت مي رشع كل ساختار
طرف ديگر مركزيـت معنـايي خـود را بـه وسـيله       از پيش خود است و پس و هاي مصرع

 ) داسـتان  شـعر، ( هنري  ساختار هر«: گويد ميايگليتون . كند موكد مي ،رعمعناي آن مص
دريدا  .)37 :1368ايگليتون، ( »يك نقطه گرانيگاه اصلي يا سطح مسلط داشته باشد بايد
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مفهـوم سـاختار،   «: گويد مي او. انواع هنري تأكيد دارد گرايي در لزوم اين مركزيت بر نيز
ره متضمن پيش فرض نوعي مركز معنايي اسـت، بـه   نظريه ساختارگرايي، هموا حتي در

بـه   ).183 :1380 ،سـون وويد و سـلدن  ( »طوري كه اين مركز بر ساختار سـيطره يابـد  
  :كنيدعنوان نمونه به اشعار زير توجه 

  يدآ در كوچه باد مي
  هاي منفرد انزوا كلاغ

  چرخند ير كسالت ميپهاي  در باغ
  ...دارد و نردبام چه ارتفاع حقيري 

  يدآ كوچه باد مي در
  اين ابتداي ويراني ست 

   .مدآ تو ويران شدند باد مي ن روز هم كه دستهايآ
  )258 :همان ،فروغ فرخزاد(

  آب را گل نكنيم
  خورد آب                 در فرو دست انگار كفتري مي

  ...شويد  اي پر مي دور سيره ي يا كه در بيشه
  آب را گل نكنيم

  ...د پاي سپيداري تا فرو شويد اندوه دلي رو ميشايد اين آب روان 
                    .                       آب را گل نكنيم

  )141 :همان ،سپهري(       
 هست شب يك شب دم كرده و خاك

  رنگ رخ باخته است           
 باد نو باوه ابر، از بركوه       

 سوي من تاخته است          
  رده تني گرم در استاده هوا،                     هست شب، همچو ورم ك

 .                     راهش را اي بيند اگر گمشده هم از اين روست نمي
 با تنش گرم، بيابان دراز                                                        
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  مرده را ماند در گورش               
               ي من ماند     دل سوخته به

 !  سوزد از هيبت تب ميبه تنم خسته كه 
                                      هست شب، آري، شب    

  )502 :همان ،نيمايوشيج(   
بيشتر از ديگر عناصر زباني اهميت دارد؛ چراكه  »شب«، عنصر »هست شب«در شعر 

شب چون ، در اين شعر. تاس نمادينبه عنوان يك عنصر » شب«بار اصلي معنا بر دوش 
ها به كار رفته، به شـعر و   رنگ غليظ و سياهي كه سخاوتمندانه براي رنگ آميزي صحنه

آن افزوده شده و چندين بار تكرار شده است تا فضاي سياه و اسـتبداد  و اسكلت ساختار 
  .                 و ظلمت را به خوبي نشان دهد

اي  يـا پـاره  عهده مصرع مكـرر   نون معنايي برمعاصر اين مركزيت گرايي و كا شعر در
زباني و معنايي از اطراف  اين تمركز گرايي، كليه عناصر در. است در ساختار شعرتكراري 

 اثـر  در طوري كه عناصره شوند، ب ميختم  به اين مركز اي جمع شده و به صورت آگاهانه
ناديده  ـ و برجسته مكررمصرع  ـمركز حاكميتاگر  باشند و مي اين مركز شعري، تابعي از

در  .دچـار خواهنـد شـد    معنـا عناصر آن با همه رواني خود بـه افـت    گرفته شود، زبان و
مركزيـت معنـايي و زبـاني شـعر را     » آب را گـل نكنـيم  « ي بالا، مصرع برجسته ي نمونه

معنـايي شـعر و ايجـاد     ي اين مصرع مكرر عـلاوه بـر تاكيـد بـر هسـته     . كند ميحمايت 
جهت كمك به خواننده  براي حفـظ و يـادآوري دوبـاره شـعر و همچنـين      توقفگاهي در 

اي در كـل   زباني به عنوان رديف غني شـده  ي غناي موسيقيايي حاصل از تكرار يك پاره
در كوچـه بـاد   «در نمونـه الـف مصـرع    . شـود  مـي ساختار، باعث اسكلت بندي شعر نيـز  

در ايـن   »باد«. كند حراست مي ساختار كلي شعر را از لحاظ معنايي و ساختاري» يدآ مي
بـه طـوري   ... ايـداري و نااميـدي و  پنمونه سمبلي است براي  نشـان دادن دگرگـوني و نا  

س دريافـت  پ ـيش و پ ـهاي  توان از واژگان و روح حاكم بر مصرع ي را ميني اين معا همه
بينـيم كـه شـعر بـا ركـود معنـايي        مـي  ،اگر اين مصرع را از ساختار حـذف كنـيم  . كرد

سـاختار چرخشـي حاصـل از    » آب را گل نكنـيم «در شعر . ي مواجه خواهد شدمحسوس
است كه انتظار دگرگوني و گردش دفعي مضامين را بـه صـفر   » آب را گل نكنيم«مصرع 

راستا كـردن و سـازمان بخشـيدن بـه     «در حقيقت اين مصرع به عنوان مركز . رساند مي
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 -همـه اطمينـان بـه ماسـت    ساختار است و همچنين متعـادل كـردنش؛ امـا مهمتـر از     
كه اصل سازماندهي در ساختار را تضـمين خواهـد كـرد تـا جـايي كـه تصـور         -خواننده

  .)392 :1380 ،احمدي( »ساختاري بدون اين سازماندهي دروني، بي معناست
بايد گفت كه شاعر از دگرگوني در اين گونه ساختارها ناتوان است؛ چراكه چهارچوب 

ذهـن شـاعر را متمركـز كـرده      ،از پيش» آب را گل نكنيم«ر استوار شعر به واسطه تكرا
چون رديف در اشعار كلاسـيك، در آغـاز   » آب را گل نكنيم« ي عنصر تكرار شونده. است

از اين رو هر گونه . زند ميبندها مسير ذهن شاعر را براي تكميل محور عمودي شعر رقم 
ايـن همـان   . شـود  مينا گردش مضموني باعث سستي و ابتذال و پراكندگي ساخت و مع

مركزيت گرايي و تك آوايي كردن در ساختار شعر است كه ماحصل ذهني با توان ابـداع  
  .و آفرينش است

  
  فراواني جملات ادواري  )ـه

اي مركـب، كـه از قضـيه يـا جملـه       توان جمله ادواري يا مدور يا بسـته را جملـه   مي
سازي  ها با رعايت ترادف و قرينه رهجمله وا. هاي زياد تشكيل شده باشد، تعريف كرد واره

كه خواننده يـا شـنونده    اي به گونه ،يابد ي اصلي پايان مي به جمله واره ،زبان ادامه يافته
ي  ي طولاني شاعر به پايان رسد و مفهوم با ذكر جملـه واره  شود تا جمله سراپا گوش مي
  :زير توجه كنيد ها در اشعار اي از اين جمله واره به نمونه .شود اصلي روشن مي

  
  زندگي شايد 

  گذرد ن ميآيك خيابان دراز است كه هر روز زني با زنبيل از 
  زندگي شايد 

  ويزدآ ن خود را از شاخه ميآريسماني ست كه مردي با 
  زندگي شايد 

  گردد طفليست كه از مدرسه بر مي
  )248 :همان ،فروغ فرخزاد( 

  و نترسيم از مرگ
  مرگ پايان كبوتر نيست
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  ارونه ي يك زنجره نيستمرگ و
  مرگ در ذهن اقاقي جاري است

  انديشه نشيمن دارد  شمرگ در آب و هواي خو
  ...گويد ميمرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن 

  چيند ميمرگ گاهي ريحان 
  نوشد ميمرگ گاهي ودكا 

   لذت پر اكسيژن مرگ است  هاي دانيم ريه ميو همه 
  )178 :همان ،سپهري(      

  ن به دست يك شعرفتح يك قر
  فتح يك باغ به دست يك سار

  فتح يك كوچه به دست دو سلام
    فتح يك عيد به دست دو عروسك، يك توپ          

  )   284 :همان ،سپهري(          
  نيست در ساحت دشتش همتا

  نيست در يكسره كوهش راه        
  نيست چيزي ز همه بود و نبودش 

                         نيست زيبايي در هيج كجاش 
       نيست ديگر نفسم  
  تا به سويي گذرم

          .      يكسره روي جهان هست سيه در نظرم
  )  362 :همان ،نيمايوشيج(         

  كس نمي پرسد از بهر كه چيست
          نهمه مرده چنان زنده به چشم از پي زيستآ
  نهمه زنده چنان مرده بجا آ
  كدشان معده ز بس نوشيدننهمه كه مي ترآ
    ميرد از تشنگي و نيست ز كس پوشيده نهمه تشنه كه ميآ
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  )450 :همان ،نيمايوشيج(   
  ام گرفته  چهره من

  من قايقم نشسته به خشكي             
  من درد مي برم

  كند طلب من، دست من، كمك از دست شما مي
  فرياد من شكسته اگر در گلو، وگر 

  فرياد من رسا 
  از براي خلاص خود و شما   من

  فرياد مي زنم
                                             فرياد مي زنم

  )500 :همان ،نيمايوشيج(           
  ي دانايي بود                                                        باغ ما در طرف سايه

    باغ ما جاي گره خوردن احساس و گياه،      
  باغ ما نقطه ي برخورد نگاه و قفس و آينه بود   

  باغ ما شايد، قوسي از دايره سبز سعادت بود 
 )277 :همان ،سپهري(

ها با هجومي همچون امواج دريا بـر خواننـده    ، جمله وارهتوصيف سپهري از مرگدر 
تحريـك  عواطـف خواننـده را    ،فكر مرگ. گيرند ميشوند و مجال انديشه را از او  وارد مي

. گيـرد  كند و بدون آنكه به صحت و سقم سخنان شاعر بيانديشد، تحت تاثير قرار مي مي
صناعات ادبي بـه صـنعت تشـخيص و    . ها درك كلام شاعر آسان است در اين جمله واره

هاي معترضـه، كنايـه و    از استعاره يا مجاز نامأنوس، عبارت. شود انسان وارگي محدود مي
ايـن زبـان، زبـان شـاعري اسـت كـه بـه        . ر آن خبري نيستآنچه مخل فصاحت باشد د

سپهري در جملات ادواري متعـدد بـه   . شورانگيزي و تحريك عواطف چشم دوخته است
چكيـده  . پـردازد  مـي تشريح مرگ و در حقيقت به دفاع و رفع اتهام از موجوديت مـرگ  

و «جملـه اول  . مطلب اين است كه مرگ لازم و جزئي از جريـان طبيعـي حيـات اسـت    
جمله ي تابع است كه همچون خيزاب بر خواننده و  10ي  در بر دارنده» نترسيم از مرگ

نوازد و  ميسازي زبان، گوش را  ترادف و قرينه. كند ريزد و او را افسون مي ميشنونده فرو 
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شـعر   ي خواننده را مستغرق و شيفته ،انتزاعي كه همگي در وصف مرگ هستند هاي واژه
هر چند درك زبان انتزاعي . كند يشه را در ارزيابي از خواننده سلب ميكند و توان اند مي

  . اما خواننده آن را با جان و دل خريدار است ،شعر دشوار است
 بـا ، كـه  »لذت پر از اكسيژن مرگ است هاي دانيم ريه ميو همه «اين قطعه با مصرع 

گـويي جريـان سـيال     .پذيرد جاودان سازي اين قطعه است، پايان مي قادر بهبيان موكد 
  .شود معنا از آغاز تا پايان شعر در اين مصرع تخليه و فشرده مي

  
  گيري نتيجه
پيش ساختاري اسـت كـه    هاي تئوري و ها نظريه مبتني بر سبكي متكي و هر )الف

  .انديشيده آن سبك است ماهيت علمي وو نشان دهنده استقلال 
ادبـي   آن كفـر  ك، كـه تخطـي از  كلاسي ساختار پذيرفته شعر اسطوره زدايي از )ب

 ازو نمـادين   جديـد موسـيقيايي، تصـويري    عناصـر و زبان خـاص  همراه با  شد، ميتلقي 
                  .اشتراكات ساختاري شعر نيما، سپهري و فروغ است ترين مهم

تشكيل كانون و مركزيت معنايي در فواصل متعدد ساختار شعر معاصر، يكي از  )ج 
تجدد و نوآوري است كه همان مصـرع مكـرر در بسـياري از اشـعار      ايه مهمترين نشانه

اسكلت بندي و كمك به مخاطب جهت يادآوري شعر و به حافظه  براياين مصرع . است
  .  سپردن آن و همچنين تاكيد بر معنا و اصرار در اثبات آن طراحي شده است

دهنـده اهميـت    معاصر به همراه امتيازات آن، نشـان  مورد تئوري شعر بحث در )د
ادامـه ايـن موفقيـت     تنها راه پيروزي و خلاقيت و تجربه است و بستري از اين سبك بر

تكيه و تاكيد بر روحيه نوگرايانه، اصيل و فهم ژرف از آفرينش ماهرانه، همراه بـا روحيـه   
  .ايراني است

طبيعت بيرون به سـطح   عناصر تصعيد اقعيت گرايي خلاق كه عبارت است ازو  )هـ
است؛ به طوري كه نيما به كرار در آثار  معاصر ادبي شعر هاي نظريهز ا مصنوع شعر، هنر

ازطبيعت همراه بـا خلاقيـت هنـري تشـويق كـرده       منثورش، شاعران را به الهام گرفتن
  .است
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